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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

كرديم و در ميبا پدرمان بوديم به اين مسائل نگاه گاهي وقتي كه 

اين گونه  درشركت براي ما يعنيكرديم،ميدمان مقايسه وهمان عالم خ

تواند مي خيلي چيزها را انسان بدون تكلم هم .مجالس خيلي مفيد بود

يكي از همين مجالس بود در تواند درك بكند ميضيح بفهمد بدون تو

گفت چرا ميمرحوم آقا اعلاميه داده بودند و يكي از افرادي كه آن جا بود 

 مسئله ،ين خيلي عجيب استا؟تان نوشتيدشما بسم االله روي اعلاميه

آيد و به اين مسئله اعتراض مياست كه چطور يك نفر ميخيلي مسئله مه

به !شود نبايد بسم االله نوشته !؟ويد چرا بسم االله نوشته شدهگميو كند مي

از شود و ميشود و زيرپا انداخته ميانت  كه يك وقت هتك و اهبهانه اين

آيد در مقابل اصرار دارد بر اين كه بسم االله بايد مييك نفر طرف ديگر 

ه كنيد اين ناشي از چمي التفات !منتشر بشود و اعلام بشود و پخش بشود

 ريشه يابي كرد و به اين رااين مسئله شود مي چه جور ؟اي استقضيه

 دليل ،براي عدم انتشارشتواند داشته باشد كه مينتيجه رسيد كه چه علتي 

براي اين است كه بسم االله در قلب او ؟ تك حرمت آورده بشوداهانت و  ه

تواند مي در قلبش بسم االله نيست منتهي از نظر ظاهر چون ن!اصلا نيست

 طرف چسباند به اهانت و هتك حرمت ومي داشته باشد براي اين توجيه

تواند اخفا كند مي وجودش را بسم االله گرفته ن است كهبه آن كيفيتديگر 

اين انتشار پيدا بكند و و خواهد اين پخش بشود ميتواند كتمان كند مين

بعد به حالا  و خواهد اخفاء و مخفي كندميي آن يك. همه جا را بگيردنور 

گردد حالا اگر اهانت هم نبود دنبال يك چيز ديگر ميدنبال دليلش 
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خواهد اين اسم  هي مي،آورد براي اين مسئله اما او نهميگشت آن را مي

، ارمني،همه ببينند يهوديتا اين اسم منتشر بشود محبوب پخش بشود

 كنند و به آن به او توجه، سنينصراني مسيحي همه ببينند مسلمان شيعه

 نگاه به اين نوشته شود و كسي باسمه تعالي اي بالاي نامهاگر!سمت بروند

 بسم االله  درشود كهميباسمه تعالي همان حالي برايش پيدا آيا از كند 

. توجه كرديد؟الرحمن الرحيم است هر دو يكي است

كنيد اين جا نوشته باسمه مي فرض كنيد كه نامه يا كتابي را باز 

افتد به مي تا چشمتان ...تعالي بعد شروع به مطلب كتاب نامه و هر چه 

آيا شود مي ذهنيتي براي انسان حاصل ،باسمه تعالي بالاخره يك تفكري

ماني است كه با نگاه كردن به بسم االله الرحمن الرحيم پيدا ذهنيت ه

ين بزرگان است انظر  اين هماني است كه منظور !كندميشود يا فرق مي

آيد يك حساب ديگري برايش باز مي نامه اسم االله دراست كه وقتي 

 نسبت به خود نامه و هم نسبت به خواننده هم نسبت به خود همشود مي

خواهد بگويد و هم نسبت به خواننده كه مينويسنده و مطالبي را كه 

.خواهد اين را بخواندمي

ن يك ضميري فرض كنيد كه اصلا باسمه تعالي هم نباشد حالا آ

 مطلب يك حال بهبيند كه در ورود ميدارد كه بخواهد برگردد ولي انسان 

شود كه در آن فضا ميو هوا و يك فضاي ديگري براي انسان ايجاد 

به مقتضاي آن فضا در نگرشش تأثير كند دريافت ميو مطالب را تلقي 

 داشتند و  دقتو آن توجه بهگذارد اينها همه چيزهايي بوده كه بزرگان مي

.استبوده در كار بي جهت هم نبوده يعني حسابي 

 بنابر  بحث راجع به كلام مرحوم آخوند به اين جا رسيد كه
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يه داراي حقيقت جوهريه نيست بلكه فرمايش مرحوم آخوند صورت نوع

شود مي عرض خاص لازم كه اين عارض ،صرفا يك عرض خاصي است

 انضمام اين دو به يكديگر يك بر آن عرض عام دوباره لازم ديگر و از

.كندمياي تشكل پيدا حقيقت نوعيه

رسيد كه بر اين مسئله وارد است اين است مي اشكالي كه به نظر 

مثل كه صورت نوعيه در اشياء خارجي متفاوت است در بعضي از چيزها 

ن صورت نوعيه اشياء و جمادات و امثال ذلك اين داراي يك همي

در توانيد يك تصوري بكنيد كه صورت نوعيه يمخصوصيتي است و شما 

 آن صورت نوعيه ،يك امر مجرد خارجي نيست كه صانع و فاعلاين جا 

را از آن جا برداشته باشد و به انضمام ماده در آن جا اتحاد و حالا تركيب 

 در آن جا انجام داده كه هر دو جوهر ، حالا هر چه هست،مزجي اتحادي

 هم صورت نوعيه جوهر است و به واسطه هستند هم ماده جوهر است

آيد حالا در ميانضمام اين دو جوهر خودش يك نوعي در خارج پديد 

 فرض كنيد در حجريت خود ، بگوييمبتوانيممورد اشياء ديگر ممكن است 

 صورت نوعيه را از جاي ديگر نياورده يعني همان ماده حجر ،حجريت

و خاطر كند مي تشكل پيدا ،آنوقتي كه به واسطه فعل فاعل و تأثير علت 

در آن ) خواهيد اسمش را بگذاريدهر چه مي(اعمالي كه فاعل يا صانع 

شود و اين به ميحقيقتي كه متولد كند ميآن ميبيبي و جهت علجهت تس

گذاريم درست مثل مي اسم آن را صورت نوعيه ،آيدميآن صورت در

 و به طبيعييا ميليشود بر يك جسم تعميكميتي كه اين كميت عارض 

آيد ميواسطه اين تغيير و تبدل و شكلي كه در وضع اين ماده به وجود 

شود ولي كميت خودش في حد نفسه چيزي مياين كميت هم متولد 
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اين ماده و اي دستتان است  وقتي يك ماده.نيست تا اين كه عارض بشود

آييد به مينرا يمآوريد در واقع كميرا با حركات دست به شكل خاص در

ف در خود كنيد تصرميهر تصرفي كه در اين جا بلكه اين  اضافه كنيد 

و آيد مي خودش به وجود ،به واسطه تصرف در ماده كمو ماده است 

ظهور پيدا ميكند شما بخواهيد يا نخواهيد ظهور پيدا و انتزاع ميشود 

اينهم كند اصلا به فكر و اراده شما تعلق ندارد حتي شما در خوابمي

 خواهد شد و هر كدام يا شكليماده را بكشيد اين تبديل به يك خطوطي 

شود يكي مياز اين اشكال براي خود كم خاص خود را دارد يكي مثلث 

شود يكي ذوزنقه و اين اين طور نيست كه از جايي ميمربع يكي دايره 

 در خود اين شيء هست كه كم راوتصرف در خود ماده بلكه آمده باشد 

گويند كه اذا وجد في موضوعٍ به ميكند كم از جايي نيامده لذا ميايجاد 

 اسم يد به اين بچسبانيد و بعدخاطر همين است از جايي شما آن را نياور

ه و امثال دِ اسم او را بگذاريد جِ، اسم او را بگذاريد كيف،او را بگذاريد كم

ند مكان از كمي نفس تحقق يك شيء اقتضاي ظرفيت و مظروفيت .ذلك

اي را بگذاريد در يك مكان بعد اسم اين را جايي نيامده شما يك شي

 وقتي كه شما در اين اتاق قرار .بگذاريد ظرف و اين را بگذاريد مظروف

شود ظرف براي مي براي شما اين مدرسه شود ظرفِميگرفتيد اين اتاق 

شود ظرف يماتاق اين مدرسه كه در اين مكان قرار گرفت شهر و بلده قم 

. نفس وجود شيء، نداريمما مكان نداريم زمانا  جرّمو همين طور و هلُ

را بعد در  زمان ولد زمان است كه البته اين بحثخود نفس وجود شيء م

گوييم كه اصلا به طور كلي بحث حركت و زمان و ميمبحث خودش

ن شيء  وجود خارجي دارد يا از عوارض انتزاعي از آ،مكان آيا اين مقوله
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 خود ،بينيم كه خود ظرفيت في حد نفسهمي فلذا ما ؟و تعين خارج هست

شيء است بسته به آن مظروفي است كه به اعتبار آن مظروف آن ظرفيت 

كند اگر من در اين جا نيايم اين اتاق ظرف نخواهد بود ميهم تشكل پيدا 

ا مكان  اسم اتاق رو ياگذاريد مياتاق را ظرف چه وقت . اتاق اتاق است

 وقتي كه يك مظروفي در او باشد در قياس با آن جوانب و ؟گذاريدمي

جهات سته است كه يك امري در اين جا خود به خود توليد خواهد شد و 

.گويند مكان و امثال ذلكميگويند ظرف به او ميبه او 

له از اين قبيل است اي كه مربوط به اشياء است مسأعيه در صور نو

اغذ خواهد كميكه نيامده است وقتي  معملي واي انههيچ وقت كارخ

 داري وه  آن چيزي كه از چوب گرفته شدوكند آن ماده درست 

بياورد ديگر  از جايي ،خصوصيت خاصي است صورت نوعيه قرطاسيه را

ن بردارد و به اين ماده آداشته باشد مخزني داشته باشد از يك منبعي 

بشود آن را به اين بچسباند و بعد اين خواهد تبديل به كاغذ ميچوبي كه 

آيد و آن ماده را در تغيير ميصورت نوعيه به اين كيفيت دربيايد همين كه 

دهد كه خواهي ميو تحولات شيميايي خودش در يك موقعيتي قرار 

بينيد كه رنگش سفيد ميشود كه الان شما مينخواهي تبديل به اين شكلي 

 اين كيفيت همين خودش صورت است و كاغذش اين طور است و به

اي است كه متولد از اين فعل و انفعالات اين معمل نسبت به ايننوعيه

 ما در اين ،د بود نسبت به اين قضيه كلام مرحوم آخوند صحيحهماده خوا

جا نسبت به اين قضيه اعتراضي نداريم البته عرض كردم صرف نظر از آن 

 در باب ترتب صور نوعيه است اي است كه خيلي عميقتر و دقيقترمسئله

كه در آن جا گفتيم ماده نيست حالا ما به آن فصل كاري نداريم به آن 
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خواهيم تأمل كنيم  اشكال در اين جا ميمطلب نرسيديم در اين مرتبه ما 

اي كه است فقط صور نوعيه مربوط به جمادات كه نيست صور نوعيه

وط به انسان است مربوط  مربكنند يكيميمرحوم آخوند در اين جا ذكر 

بوط به فرض كنيد كه موجودات به حيوان است مربوط به جن است مر

نفس ندارند و آيا فقط و ريز و درشت و جاندار و اينها است آيا روح حي 

؟ الحدوث و روحانيه البقاء استجسمانيهصورت نوعيه انسان است كه 

ن طور است در آنها  نسبت به آنها هم مطلب همي،آنها اين جور نيستند نه

از ميهم مسئله به همين شكل خواهد بود پس بنابراين يك طيف عظي

 صور .توانند در تحت اين قائله قرار بگيرندميصور نوعيه داريم كه اينها ن

توانيم بگوييم مينوعيه كه مربوط به جمادات و امثال ذلك است لو سلّم 

 عام لازم و عرض شود بر ميكه حكم عرض خاص لازم دارد كه عارض 

ولي در مورد آن صور كند مياز انضمام اين دو آن نوع خارج تحقق پيدا 

 و جوهري دارد در آن جا چه ياي كه صورت خودش جنبه نفسنوعيه

فرماييد در جايي كه صورت نوعيه جنبه جوهري دارد بالاخره اين مي

د لغيره جوهريت را به واسطه تعلقش به غير كه شما از او تعبير به وجو

شود به يك صورت نوعيه مانند ميدهد و تبديل ميز دست كنيد امي

جمادات يا اين كه همراه با وجود لغيره حافظ آن وجود لنفسه و آن 

جا كه برود حقيقت جوهريه همراه حقيقت جوهريه خودش است هر 

 پس .تواند يك روز اين لباس را از تن خود بكندميودش است نخ

 مورد نقض وارد است كه در بسياري از موارد صورت بنابراين در اين

نوعيه ما داريم و جنس در اين جا چرا از آن جوهر نبايد انتزاع بشود و 

بلكه بايد از ماده انتزاع بشود در حالتي كه صورت نوعيه هم خودش 
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كنيد خوب ميجوهرٌ اگر شما جنس را به واسطه جوهريت ماده انتزاع 

ر رماييد كه صورت نوعيه در اين جا بخاطفميصورت هم جوهرٌ شما 

،گوييم لحاظ نشود نشودميشود ميوهريت اش لحاظ جنبه جوجود لغيره

 صورت ،هست يا نيست شما به جاي اين صورت جوهريه نفس ناطقه اين

گذاريم روي مينوعيه ديگري به ما نشان بدهيد كه آن جوهر نباشد 

 اقسام همه اين ها كه داراي چشممان ولي وقتي كه شما در انسان حيوان

توانيد اين حرف را بزنيد پس بنابراين ميحقيقت نفس جوهري هستند ن

شود به خاطر اين كه مي جنس فقط از ماده اخذ گوييد كهميچگونه 

صورت نوعيه يك عرض لازم است و عرض لازم خاص است و آن 

اينبه جوهر نيست و اين يحتاج الي موضوع و خودش ليس بموضوع 

مطلب اشكال نقض در اين جا وارد است اشكال ديگري كه در اين جا 

شكالي  آن اشكال ديگر زمينه براي اين اوارد است و به طور كلي به واسطه

ماند يعني اشكال مهمتر در اين جا هست كه آن را ميكه عرض شد باقي ن

 با آن اشكال  اين اشكالي كه من الان عرض كردمبايد به دادش رسيد نه

شود ولكن آن حقيقت ميلام مرحوم آخوند از يك نقطه نظر تقويت ك

افتيم در آن جا آن اشكال اين ميمسئله باز در جاي ديگري در آن گير 

است كه صورت نوعيه انسان را صورت نوعيه جسم انسان را شما همان 

نفس ناطقه قرار داديد كه در جنبه تعلقش به بدن داراي حقيقت جوهريه و 

 حقيقت مستقله است اين كه صورت نوعيه جسم نيست داراي يك

رهّ نفس آن به  جسم نفس ناطقه نيست صورت نوعيه هصورت نوعيه

،اصطلاح فرض كنيد كه آن خصوصيت حيوانيت به آن شكل خاص نيست

صورت نوعيه اسد آن نفس متعلق به او كه جوهر است و داراي يك 
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خاص خودش را دارد حقيقت مجرد است منتهي در مرتبه تجرد مرتبه 

 بحث ما راجع به صورت نوعيه جسم است صورت نوعيه جسم ،نيست

و امثال ذلك اين و عظميت  شعريت وعبارت است از همان لحميت 

طقه ندارد نفس ناطقه چه فس ناطقه است هيچ ربطي به نفس ناصورت ن

با شد چه نباشد اين صورت نوعيه خودش را دارد مگر مرده كه روح از 

شود به واسطه جدا شدن روح از بدن بدن هم متلاشي ميدا بدنش ج

افتد در اين جا در ميرود نه بدن ميت ميشود و هوا ميپودرشود مي

همان به حالتي كه روح از بدن مفارقت كرده و رفته در مستقرّ خودش و 

حقيقت جوهري خودش باقي مانده اگر بگوييم جوهر است باقي مانده 

ست در همان عالم خودش است اين بدن كه شما اگر نگوييم جوهر ا

آمديد براي اين بدن ماده قرار داديد و آن حيثيت اشتراك جنسيت را از 

اين بدن كرديد و بعد آمديد به واسطه نفس ناطقه او را از بقيه انواع جدا 

كرديد آن نفس ناطقه چه ارتباطي با صورت نوعيه بدن دارد اين صورت 

اي را برداريد با ما اگر فرض بكنيد كه يك مردهنوعيه صورت لحم است ش

چاقو چكار بكنيد گوشتش را يك كيلو اين جا آويزان كنيد شايد با گوشت 

ارد آن جا است اين هم آن جا است اين طرف فرق نگذگوسفند 

كنند و اينها آدمخوارها هستند ميآيند فرض كنيد كه چكار ميآدمخوارها 

كنند آدمخوار كه ميخورند بله اينها نقل مييند آدمها را آميدر جزاير 

اي كه الان در اين صورت نوعيهكند فرق ميحالا كيفيتش خيلي زياد است 

شود به يك مياين جا هست اين صورت نوعي كه نفس ناطقه مربوط 

حقيقت عالي و راقي كه آن حقيقت عالي و راقي حالا جوهر هست يا 

ط بواسطه تكامل چند صباحي اقتران نيست هيچ ارتباطي با بدن ندارد فق
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ايجاد شده است بين او و بين اين بدن كه خود او رشد بكند و الا اين بدن 

نباشد بدن مثالي دارد آن نباشد بدن ملكوتي دارد آن نباشد فقط آن نقش 

شود آن نباشد ميلاتر تبديل به معنا رود عالم باميلاهوتي دارد آن نباشد 

شود صورت نوريه كه اصلا نه ربطي نه مي،شودمياصلا تبديل به نور 

 جسمانيه الحدوث حالا چه شما آن را!هيچيهيچي مينه لحميبدني نه عز

و روحانيه البقاء بدانيد يا اين كه نه از اول آن را روحانيه الحدوث و 

روحانيه البقاء بدانيد مسئله ديگري است صحبت در اين است كه اين به 

ت اي كه الان پيدا شده اسه الان اين صورت نوعيهاصطلاح خصوصيتي ك

طقه كنيد كه علقه پيدا شده اين نفس نااين صورت نوعيه براي  اين فرض 

در اين جا به آن تعلق نگرفته بنابر مبناي خودتان اين در اين جا يك شكل 

و شمايل و خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاصي تحقق پيدا كرده اين 

شود باز در اين جا نفس ميده بعد كه تبديل به مضغه الان شبيه به اين ش

اي وجود ندارد لذا  اگر فرض كنيد كه سقط بشود ديه او به اندازه ناطقه

خودش است به اندازه نفس ناطقه نيست و همين طور هلم جرا هر چه 

توانيم ميكند بله ما ميآيد آن صورت نوعيه تفاوت پيدا مياين  جلوتر 

تواند بگذارد مي آن تأثير و تأثراتي كه آن روح بر اين بگوييم به خاطر

كند ولي صحبت در همان صورتي است كه ما در خارج ميتغيير پيدا 

اين الان مضغه است كه توانيم ببينيم به نفس ناطقه چه مربوط است مي

 نفس  كسونا العظام لحماًمضغه نفس ناطقه ندارد علقه نفس ناطقه ندارد

اي كه بايد خود اين ماده را به نوعي از انواع صورت نوعيهناطقه ندارد آن 

دهد ميآيد نظام ميطقه ندارد نفس ناطقه فقط د ارتباط به نفس نابرگردان

اندازد آن را به تلاش ميورد آن را به حركت آميآن را از سكون در
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اندازد وقتي كه آن نفس ناطقه ارتباطش سلب شد در اين جا بوار مي

اصطلاح به شود و آن از ادامه سير جوهري ميد هلاكت پيدا شوميحاصل 

ب همين كار را فرض كنيد كه رحم مادر ، خماند فقط همينميتداول باز م

ماند ميدهد اگر بند ناف هم قطع بشود آن هم از حركت باز ميانجام 

در دستگاه همين را فرض كنيد كه اگر يك جنيني را در آزمايشگاه 

لوله رساندن تغذيه به او قطع بكنند همين پيدا ميشود در بگذارند اگر آن 

دهد صورت نوعيه صورت نوعيه نوع ساز ميآن و اين كاري ديگر انجام ن

آيد اين امر متشخص و متعين خارجي را از ساير انواع و از مياست يعني 

،گوييد نوع من الانواعميكند اين جداكردن شما ميساير مواد جدا 

 نوع من الوجود پس نفس ناطقه امرٌ و صورت ،خصاتتشخص من التش

نوعيه في الا جسام امرٌ آخر اين چه ربطي به اين دارد اصلا چه ربطي دارد 

 اشكال از  اصل كنيد اين اصلاميكه شما آمديد اين جور قضيه را مطرح 

 فرموديد اشكال ديگر در اين جا وجود ندارد كه شما منتفي است التفات

زديد همان حرفي ميد كه همان حرف اولتان را خوب بود بخواهيد بگويي

زديد يعني نقضي كه اينها كردند به نفس ناطقه اصلا وارد ميكه از اول 

نيست به خاطر اين كه صورت نوعيه در انسان همان شكل و شمايلي 

بينيد آن روح و حقيقت انسان امرٌ آخر في عالم مياست كه الان داريد 

 هيچ ارتباطي به اين ندارد دليل بر اين است كه همين آخر و في وادٍ آخر

افتد در حالي كه بدنش متلاشي نشده آن لحمش به جاي ميميرد ميآقا 

خودش است در حالتي كه روحش رفته در همان جايگاه خودش حالا 

عالم برزخ است مثال است هر چي هست در همان جا به همان حقيقت 

كند و بعد تبديل به بدن مثالي ميي جوهري خودش در آن جا دارد زندگ
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د راشود و بدن مثالي در اين جا دميشود اين نفس تبديل به بدن مثالي مي

ب اشكال  البته زياد است اقتران بدن مثالي با بدن مادي اشكال ديگري خُ

 بكنيد ديگر به مراجعهاست كه بر اين جا وارد است ديگر خودتان برويد 

اي كه در اين جا هست اين نكته ود اين قضيهشمياصطلاح مبحث كشيده 

ين نقض كردند كه آن نقضي كه ناقض دارد ارا مرحوم آخوند توجه ن

كند بر اين اصلا نقض وارد نيست همان مطلب ايشان كه فرمودند بر مي

اين كه صورت نوعيه عرض لازم و خاص است اين صورت نوعيه 

حيوانات مثل جمادات خودش حرف خوبي است لذا ما در انسان هم مثل 

توانيم سريان بدهيم همين قاعده چه ميو ساير امثال ذلك همين قاعده را 

طور اين كه در فرض كنيد كه در شجر اين صورت نوعيه همان خاصيت 

شود ميشود متولد ميكند و زاييده ميهمان خصوصيتي را كه او را ممتاز 

در جن همين طور است  غنم بقر هم ونسان تبدل ماده همين طور در از ا

 چه ماده خفيف ه كه جنبه مادي دارد چه ماده ثقيلهمين است در هر چ

مسئله به همين كيفيت است پس نفس ناطقه يك امرٌ آخر هيچ ارتباطي به 

صورت نوعيه بدني ندارد اين صورت نوعيه بدني معلول علل و  عوامل 

كاري فيزيكي و شيمياي خاص خودش است اصلا به نفس ناطقه هم 

آيد مياش اين شكل در بخورد بچها مادر آن غذا ر،ندارد در شكم مادر

آيد ترشي بخورد مينفس ناطقه مربوط است آن غذا را بخورد اين جور در

آيد ميدانم چي بخورد بچه به آن شكل درميآيد نميبچه به آن شكل در

.شود هر وضعيتي به هر كيفيتيميبترسد آن جور 

كنند راجع به حضرت موسي و پدرزنش پدرزن مياي نقل قضيه

او و بله -شعيبحضرت -حضرت موسي كه ده دوازده تا دختر داشت 
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رفت دختر شعيب را گرفت و در روايت داريم مثل اين كه قرار شد كه هر 

چه گوسفندها بزايند اگر ابلق بودند مال حضرت موسي اگر كه ابلق نبودند 

خواستند اين گوسفندها ميوقعي كه مال شعيب اين بلند شد رفت آن م

ها همه ابلق شيطاني كنند اين يك لباس ابلق درست كرد و تمام اين بچه

درآمدند اين حضرت شعيب با آن پيغمبريش اين جا روي دست خورد از 

اين داماد خلاصه بعضي دامادها اين جوري هستند ديگر خيلي زرنگ

ن وادي ايمن گهي رسد به شباخواهي مهر بگيري ميگويد هان از من مي

خواهي ما را مي هشت سال به جان خدمت شعيب كند هشت سال مراد كه

صه اين مربوط كنيم و خلامينگه داري ما هم اين جا سر گوسفندها تلافي 

شود به يك سلسله مسائل فيزيكي و شيميايي و صورت نوعيه مربوط مي

فس ناطقه نقشي  تغيير و تبدلات شيميايي است ن متولدبه يك سلسله

آن يك مطلب كه ندارد در ايجاد صورت نوعيه مگر از نظر اداره و تدبير 

. آن نفس ناطقه دلالت دارد،و ادارهتنظيم ديگر است بله از نظر تدبير و 

 بنابراين اشكال مرحوم  آخوند نسبت به  آنها كه چرا جنس از ماده 

حوم آخوند به شود اشكال مرميشود و از صورت نوعيه اخذ نمياخذ 

ند آن اهجاي خودش هست اما پاسخي كه مرحوم آخوند از نقض داد

. ناتمام است،پاسخ

عدم بر مبناي ما دركه  و اما بنابرآن مطلبي كه عرض كرديم 

 حالا آن قضيه حركت جوهريه ،جا آن مسئله هست، در آنحركت جوهريه

خلطئله جاي خودش تا اين كه مسو خواهيد بگذارم براي وقت ميرا 

نشود و بر آن مبناي ما اصلا به طور كلي ماده وجود خارجي ندارد آن چه 

كه موجب تشخص است آن وجود است و وجود هم صورت ندارد يعني 
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وجود يك امر به اصطلاح مشترك قابل براي اتساع نيست كل وجود 

يختص بذاته و بنفسه و هر وجودي براي خودش همان صورت فعليه 

 تشخص وجود معنا ندارد هر جا كه وجود تحقق پيدا كرد است و ابهام در

آن عبارت است از فعليت آن عبارت است ازصورت آن عبارت است از 

كنيم ميرا كه ما مشاهده ه ظهور پس در مورد اشياء و انواع خارجي آن چ

گرچه اينها ممكن است اشتراكاتي بين خودشان وجود داشته باشد از نقطه 

 كدام از اين ز نقطه ادراك و ساير مسائل ولكن هرنظر حركت حساسيت ا

داني آن ذات حضرت حق است نسبت به آن يك ها تجليات خاصه و وح

 واحد نتظمامر خاص و به واسطه توالي اين تجليات شما اين را يك امر م

يز است كنيد اين يك چمياحد است خيال وبينيد اين ميبينيد وقتي كه مي

شود اسمش را مييير و تبدلاتي كه در او پيدا وقتي يك چيز شد اين تغ

وهري ريه در حالتي كه اين حركت حركت جگذاريد حركت جوهمي

نيست اين تعدد صور مختلفه ثابت است كه همين طور هر كدام از اينها 

يكي پس از ديگري نمود و ظهور دارد و از آن جايي كه در اين نمود و 

دارد يك امر همان امر وحداني صل وجود ن حد فاوظهور انقطاع وجود 

 نيست آن صور مختلفي كه در هر لحظه و آن وجود بسيط كه قابل تجزي

گيرد شما به آن امر مي به خود ،و هزار بار كمتر از آن حتي در نظر بگيريد

گوييد به آن صورتهاي مختلفي كه هست به آن صورت ميواحد ماده 

 خودش يك صورت است و يد در حالتي كه هر كدام از اينهاگويمينوعيه 

اي كه جنبه ابهام ما مادههم صورت است و هم ماده است و در اين جا 

ست من است  نيم ماده اين كاغذي كه در دي بگوييد بب.شد نداريمداشته با

ز همين كاغذ و  اين عبارت است ابينيممي كه ما داريم الان  اين؟كجاست
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ن طور است سفيديش هم همين طور است يملش هم هقرطاس و شك

،اش همين قرطاسيت است تعلق به ماده گرفتهخوب اين صورت نوعيه

 المواد و هيولايي كه آن در ىلايي كه از ماداش عبارت است از يك هيوماده

شود چيزي مي آيا .همه اشياء ساري و جاري است و آن جنبه ابهام دارد

 يك امري كه ؟در عين حال تحصل داشته باشدجنبه ابهام داشته باشد 

جنبه ابهام دارد جنبه ظهور ندارد يعني صورت نوعيه ندارد صورت 

كه جنبه ابهام دارد ولي خودش با آن ظهورش با آن يك امر اي نوعيه

صورت نوعيه است توجه كنيد اگر آن ماده وجود دارد و ظهورش با 

 بدون صورت نوعيه را صورت نوعيه است پس ما فرض كرديم يك ماده

 تلفي كه براي او اما ظهور او به واسطه صور مخدر عالم وجود كه موجود

مبهم موجود است در شود خوب چطور يك امر ميشود پيدا ميحاصل 

 اگر امر در خارج موجود باشد همين كه شما بگوييد موجود و؟ارجخ

 صورت، مشخص نيست؟يستهست به او صورت داديد اين صورت چ

د شما وشود نامعلوم باشد خمي كه نصورتشود مبهم باشد ميكه ن

شود غير مشخص باشد پس بنابراين مي صورت كه ن،گوييد صورتمي

اي كه موجود است و با حفظ موجوديت كنيد مادهميچطور شما تصور 

 نه براي ؟خود ماده آن ماده براي ظهورش نياز به صورت نوعيه دارد

 شما قائليد كه وجودش هست و براي وجودش وجودش هست اگر

ظهورش نياز به صورت نوعيه دارد پس شما در اين جا وجود بدون 

اين كه در اين جا فرض همان وجود بسيط و مگر !صورت فرض كرديد

 حيثيت ربطي اضافه  اشراقيه است .منتزع از منشأ ذات باشد كه همان ربط

ت ماده ماهيت است  بحث ما در ماده اس!خوب آن كه ديگر ماده نيست
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،رود بيرونميماهيت تركيب است بحث وجود ديگر از قالب ماهيت 

ماهيت عارض بر وجود است نه اين كه وجود خودش جزء ماهيت باشد 

اگر شما در اين است  حقيقت بسيط و آن حقيقت وجود چيست؟و وجود 

دانيد بلكه وجود او را منوط بهميجا آن امر ماده و مبهم را موجود ن

دانيد بسيار خوب پس ما ماده نداريم چرا از اول بگوييم ميصورت نوعيه 

 يك امر مبهم را شما تصور كرديد آن امر مبهم اصلا ؟ ماده كجا بود!ماده

 وجودش نياز به صورت ،در نفس وجود ندارد وجودي ندارد در نفس

اي  ماده؟ماده كونوعيه دارد پس آني كه هست همان صورت نوعيه است 

گوييد ميكه ميتوانيد تصور كنيد به عنوان يك امر مبهمياين جا شما ندر 

 و كل متشخص له  متشخصمبهم پس ليس بموجودٍ چون كل وجودٍ

 اگر قرار بر اين باشد كه فرض بشود وجودي به عنوان ماده ى نوعيىصور

.. بدون صورت نوعيه هذا خلاف هذا 

آالله تتمه آن در بحث ب تا اين جا عرض شد انشاءاين مسأله كه خُ

 اين را گفتم كه اگر .گوييمميما در آن جا اين را كه حركت جوهريه 

له به يك جايي برسد ظاهرا ديگر چيزي شود تا آن جا بخوانيد كه مسأمي

.نيست

فرمايد مي مجردا و ان كان حقا مرحوم آخوند اًكون النفس  جوهرف

ها مقومه لوجود  كوننفس جوهر مجرد است صحيح است لكناين كه 

خبر الجسم از آن جايي كه مقوم وجود جسم است صادقا عليها اين صادقا 

كند بر آن صورت و علي ميعليها صدق براي كون است كون اول صادقا 

كه به آن معنا به آن مي و بر آن جسىسم بالمعني الذي هو باعتباره مادالج

كند الجسم اين فاعل مياعتباري به آن اعتبار ما جسم را ماده بدانيم صدق 
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گويد بالمعني الذي هو ميبراي صادق است اسم فاعل در اين جا فاعل 

ت ليس باعتباره جنس به همان معنايي كه اين جسم به آن معنا جنس اس

 نه به اعتبار اين كه اين نفس داري ذات ى منفردىباعتبار كونها ذاتا جوهري

سه دارد و براي خودش  آن وجود في نف،جوهري است به آن اعتبار نه

اش و به اعتبار تعلقش به اين جناب ماده است است به اعتبار وجود لغيره

شود در ميگيرد و داخل ميكه در اين جا عنوان صورت نوعيه به خود 

تحت همان قانوني كه ما گفتيم صورت نوعيه عرض لازم خاص است و 

 من احوال حالاً شيء و كونها ى احديى حقيقديگر جوهر نيست فان كونها

ر صورت احديتي است البدن شيء آخر اولي وجود في نفسه است ذاتش د

 اين در مقام ذات خودش محفوظ است و مربوط به خودش كه ثاني ندارد

 بدن گرفته اين در اين جا عنوان صورت  بهاست ولي چون آمده و تعلق

كه عرض لازم خاص است و جوهرهم نوعيه پيدا كرده و صورت نوعيه 

شود گفت كه جوهر نيست و در تحت آن قاعده مي به اين حساب ،نيست

شود پس ميكلي ما كه صورت نوعيه عرض لازم و خاص است داخل 

 چون اخذ جنس از ذاتيات باب توان اخذ كردميبنابراين جنس را از او ن

وجي بايد باشد و عرض لازم خاص ذاتي نيست نظير ذلك نظير اين ايساغ

 الحكما كه در اين جا در دفع اين ىفي دفع ما يرد علي قاعد ما يقال مطلب

شود كه اتفاقا اين خيلي ميده حكما وارد عشود نقضي به قاميگفته 

كند ايشان فرمودند كه قاعده ميعجيب است كه تأييد همان مطالب ما را 

ه استعداد ماده هر حادثي كه به يك  لي اين است كه ان كلّ حادثٍ يسبقك

 قبل از آن حادث مسبوق به يك استعداد باشد آن حادث بايد استعدادي

ر مرتبه ابداعيات و شود حوادث معنوي باشد كه دميحوادث مادي باشد ن
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نتقادي كه شده انتقاد شده به نفوس مجرده كه اين ها حادث اينها باشد ا

هستند نفوس مجرده در عين حال كه اينها مجرد هست در عين حال هم 

 الحدوث و روحانيه البقاء ىجسمانيگوييد ميما خودتان حادث هستند ش

اين نفوس مجرده كه اينها در عين تجردشان حادث هستند چطور در اين 

 در  بالاخره اين ماده آمده الان؟جا در عين حال مسبوق به استعداد هستند

ت فيه خفنف«رشد كرده تا رسيده به مقام ظرف مناسب قرار گرفته كم كم 

ين ماده كه استعداد و قابليت براي آن جلب اين نفس و  هم»من روحي

پديده ديگري را هم دارد پديده هم و روح را دارد به اصطلاح امر ديگري 

شود كه خودش ماده باشد مي ن،بايد مادي باشد چون خودش مادي است

 بين علت و بين ،خواهدمياش روحاني و مجرد باشد سنخيت نتيجه

داشته باشد خوب اين در اينجا اينها نقض معلول بايد سنخيت وجود 

.فرمايندميكردند كما هو رأي المعلم الاول كه معلم اول ايشان اين طوري 

بايست به يك مي به اين است كه در اين جا هم اين ماده دفع اين انتقاض

شود كار مينتيجه مادي برسد ولي در اين جا يكدفعه اوضاع عوض 

كند به جاي اين كه بيايد نتيجه را مادي بكند ميملائكه تغيير و تبدل پيدا 

 اين خلاصه كلام مرحوم آخوند است كه آن وجود !كندمينتيجه را مجرد 

اض به جاي يك افاضه ماده افاضه مجرد كرده آن ديگر مربوط به مبدأ في

 آن بزرگوار است آن كرامتش آن فيضش آمده يك چيز بهتر  ديگرآن است

خاصالهعداد باستا استدعياده و هو ان البدن الانساني لمرا داده بالاتر را د

خود بدن انساني با آن استعداد خاصي كه دارد نه عام چون استعداد عام در 

د ولي استعدادش عام است وشتواند انسان بميهمه اشياء است سنگ هم 

استعداد خاص عبارت است از همان استعداد فعلي قابليت فعلي خارجي 
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گويند استعداد وجودي آن استعداد ميفته از نظر منطقي به او كه  ايشان گ

و اينها هست اين استعداد خاص خاص كه مربوط است به نطفه و علقه 

فيه در ىكند كه متصرفّمياي  له وقتي استدعاي صورت مدبرهى مدبرىصور

كند كه ميتصرف كند اي امراً موصوفاً بهذه الصفه استدعاي امري را آن 

د من حيث هو كذلك فوجب علي لات را در او ايجاد كند تيغير و تبدبتوان

هبكند همان طوري كه آن وامي اقتضا الواهب الفياضمقتضي جود

فياض اين صورت اين ماده را به اين شكل درآورده و اين تغيير و تبدلات 

 كرده اين واجب است وجود شيءٍ يك شيء باشد يك درا در او ايجا

 اين كه ى و الافاعيل البشريىكه يكون مصدراً لتدابير الانسيشيء پيدا بشود 

نتيجه و حاصل اين تغيير و تبدلات يك حقيقتي باشد كه بتواند مصدر 

تدابير انسيه و كارهاي بشري باشد و با ساير امور تفاوت پيدا كند فرقي 

باشد بين او و آن هم بايد حتما مجرد باشد پس در اين جا درواقع يك 

 است از وجود اين مبدأ فياض به اين كه نتيجه را ماده قرار نداده كرامتي

اش نفس ناطقه و هذا لايمكن و اين غايت و غرض حاصل بلكه نتيجه

 في ذاتها ذاتي باشد كه در ذاتش تجرد ىشود الّا ان يكون ذاتا مجردمين

ر اين نفس اين حقيقت نفس بالى عليه حقيقت قد فاضىباشد فلا محال

 نه ا من حيث ان البدن استدعاهده لاجلي كرده بر اين شيء كه تتجلي كر

كند اما مياز حيث اين كه بدن استدعا كرده بدن استدعاي يك امر مادي را 

گويد ميكند ميآورند اين استدعا ميكند مجرد ميآيند چربش ميملائكه 

دهد يمخواهد بيايد پانصد تومان ميخدايا به من پنج تومان بده وقتي خدا 

و  فياض هستم هبگويد من وامياين استدعاي پنج تومان را دارد ولي آن 

كنم بدن ميمر بسيار بالاتري را به تو افاضه در اين جا خلاصه يك ا
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 بشود بل من حيث عدم انفكاكها عمااستدعاي اين را نكرده تا نقض وارد

كه بدن بدن بلكه از حيث عدم انفكاك حقيقت نفس از آني را الاستدعاه 

كند كه ميكند منفك نيست يعني بدن استدعاي يك امر مادي را مياستدعا 

داند كه اداره و تدبير و اينها ميبتواند آن را به اصطلاح  اداره بكند ولي ن

طلبد لذا آن بالاتر را خدا به اين بدن افاضه مييك امر بالاتر از ماده را 

.كندمي

: تلميذ

خاص قرار گرفته براي ظرف كه در ميهمان جسم ديگر جس: استاد

 نفس ناطقهرسيدن به همان

: تلميذ

ثم خلقناه خلقا آخر ديگر همين خلقناه خلقا آخر همين : استاد

 همين جسم در نتيجه ام لحماًاذا كسونا العظسلسله علقه و مضغه و ثم 

گويند بايد خودش برسد به يك نتيجه مادي ولي از آن جايي كه ميايشان 

كند اين در ذات خودش يك هدف و غايت مقصود ميا بقيه فرق اين ب

كند كه با ساير افراد فرق كند همان ميبالاتري را از ساير اقسام تقاضا 

حقيقت انساني است پس بنابراين اين حقيقت انساني زاييده اين سير اين 

جسم نيست اين حقيقت انساني هدفي است كه خود آن فياض به خاطر 

دهد نه به خاطر اين كه خود ميامتياز پيدا كند انسان بتواند اين اين كه اين 

كند بيش از اين قدرت مي استعداد دارد خود اين استدعاي ماده را ،اين

آيد فالبدن استدعا بمزاجه الخاص با مزاج خاص خودش ميكاري از او برن

كند يك امر مادي را لكن ميبا همان كيفيت شاكل خاص خودش استدعا 

 اين اقتضاي ذات ى ذاتا قدسيلمبدأ الفياض جود مبدأ فياض اقتضي اجود
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اي كه در اينجا كه آن عبارت است از لهمسأ. كند براي اينميقدسي را 

همان تدبير بدن به و رسيدن افاعيل انسيه بشريه و به كمالات و كما ان 

كون جوهرا و عرضا باعتبارين همان طوري كه شيء واحد يالشيء الواحد 

به دو اعتبار يكي به اعتبار ذات اند هم جوهر باشد و هم عرض باشدوتمي

خودش ممكن است جوهر باشد ولي به اعتبار تعلقش به بدن ممكن است 

 امر واحد قد يكونعرض باشد كه در مورد نفس ناطقه گفتيم فكذلك 

شود ميهمين طور گاهي يك امر واحد مجرداً و مادياً به دو اعتبار هم 

 ذاتا ىباشد و هم مادي باشد به دو اعتبار فالنفس الانسانيه مجردمجرد 

 فعلا نفس انسانيه ذاتا مجرد است ولي فعلا مادي است كه البته ما ىمادي

آييم مياين مطلب را قبول نداريم و حالا اين را در باب نفس اين مسئله را 

ريك  التح من حيث الفعل از حيث فعل من التدبير وفهيكنيم ميمطرح 

 از حيث فعل اين از تدبير و تحريك بهىن و مقترنبدال باستعداد ىمسبوق

بيند ميكند چشم دارد ميزند ريه حركت ميكند قلب مياين كارهايي را 

كند پس الان جنبه مادي مي نفس ؟كندمياينها كارها را همه را كي دارد 

ه همين ني آمددهد يعميدارد چون نفس آمده در ماده اين فعل را  انجام 

.شده

فرمايند اين مسئله خالي از ميخوند در اينجا  كه مرحوم آچه البته آن

گوييم مرحوم آخوند در اين جا ميهمين طوري كه ما ، دقت نيست نه

خواهند اين را بفرمايند كه شما نگاه نكنيد كه نفس يك امر جدايي مي

كند كه مينگاه است بدن يك امر جدايي است از آن بالا پشت بام دارد 

آيد ميآيد و روح به واسطه تجردي كه دارد مياين كار را بكن نه نفس 

كند به ميكند ماده و جسم را در خود حل مياين ماده را در خود هضم 
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بيند نفس ناطقه است كه ميبينيد بدن نميطوري كه شما ديگر دو چيز ن

دن كه ديدن نيست بينيد و واقعا هم همين طور است يعني كار بميدارد 

!؟بيندميتوانست وقتي كه مرده بود چرا نميبدن كه عرضه ندارد اگر 

شنود نفس ميبيند نفس ناطقه است كه دارد مينفس ناطقه است كه دارد 

نفس ناطقه است كه دارد آن شم و كند ميناطقه است كه دارد احساس 

سطه تجردي كه كند منتهي اين نفس ناطقه به واميبويايي را دارد درك 

چون س به دو لباس تجرد و ماده دارد دارد به واسطه آن تجرد قابليت تلب

تواند خود را بكشاند بيرون از اين بدن و ارتباطش با بدن ميتجرد دارد 

قطع كند و به واسطه وجود مستقلي كه دارد خودش داراي افاعيل خاص 

اشد خودش باشد كارهاي خاص خودش بكند تصرفات خاص خودش ب

رفضايي ند درعالم خودش دتواميمشاعر و علوم و معارفي كه خودش 

تواند خودش را بياورد پايين ميغير از اين فضا  داشته باشد و همين طور 

پايين پايين در سطح ماده و همنشين بشود با ماده به طوري كه بگويند اين 

وش بيند همين نفس همين نفس دارد گميآن است خوب همين بدن دارد 

فرمايند از نظر ماده است فعلا وليكن ميدهد و همين نفس لذا ايشان مي

در اينجا يك مسئله باز دقيقتر از اين هم به اصطلاح وجود دارد فهي من 

بدن مسبوق به ال باستعداد ى من التدبير و التحريك مسبوق الفعلحيث

 ذات خودش و حقيقت استعداد بدن و مقترن به او است واما از حيث

لا غير جود منشأ وجودها و منشأ وجودش جود المبدأ الواهب فخودش و 

كه آن هم مجرد است فلا يسبقها من تلكمبدأ واهب است و غيرا نيست 

ديگر از اين نظر استعداد بدن ديگر قبل از او نيست  الاستعداد البدنىالحيثي

ه اقتران  الاقتران لازم نيست كهاآيد ولايلزمميآن از يك جاي ديگر دارد 
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در وجود او پيدا بشود نه  آن براي خودش جدا و خاص خودش و احكام 

،من مثالب الماديات الا بالعرضخاص خودش را دارد ولايلحقها شيء 

 واقع و شود وليكن درميآيد به او ملحق ميامور ماديات بالعرض از اين 

 در دفع هذا ما ذكرته نيازي به ماده و ماديات ندارد فدر ذات خودش هيچ

مع وضوحه لا يخلوا اين ايراد علي تلك القاعده فانظر اليه بنظر الاعتبار اذ

دند كه در اين جا مسئله خالي  همان طوري كه ايشان اشاره كرعن غموض

گويند ميموض نيست و يمكن شايد منظور ايشان كه اين مسئله را از غ

 گفتيم  باشد كه ما در باب صورت نوعيت نفسطلبياشاره به همان م

في الاهيممكن است اين طور باشد و يمكن تأويل ما نقل عن افلاطون 

ب ديگر آن افلاطون هم قائل به همان وجه لطيف خبنفس اليه الباب قدم 

روحانيت الحدوث بدن است 

عدم تأثير نفس ناطقه در بدن در ماده يا صورت ظاهري: تلميذ

گذارد نفس ميم تأثير نگذارد من نگفتمي چرا تأثير !عدم تأثير: استاد

گذارد در بدن منتهي تأثيرش به عنوان صورت گرفتن ظاهر ميناطقه تأثير 

نيست كه آن 

كنيد ميدر صورت ظاهري منظورم است شما نفي : تلميذ

گذارد در نفس ناطقه بله تأثيرش كه ميبله اين تأثيري كه : استاد

 الليل در همان ىدر بعضي از روايات است راجع به صلو... : تلميذ

روز ممكن است تأثيرش در صورت ظاهر شود

اين تأثير در هر صورت به خاطر همان هضم شدن همان كه : استاد

كند به اشكال ميگفتم ماده در آن نفس ناطقه است و تدبيري كه آن را 

تغييير و تبدلاتي كه در مختلف بله ما قبول داريم از علل يكي از علل اين 
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نه تنها در صورت انسان بلكه در ساير اعضاء و جوارح در صورت انسان 

طقه مين تغير و تحولاتي كه در نفس ناشود به واسطه هميانسان پيدا 

نسان  تغييراتي پيدا بشود يا در كبد ااست ممكن است در قلب انسان

/  كه آن شعر دارد كه آثار جمال تو در ديده هر مومن ،بخصوص در چشم

توانيد نگاه كنيد ميشما از چشم چپ .  هر كافر آيات جلال تو در سينه

دزد است يا دزد نيست در حالتي كه چشم چپ خيلي هم قشنگ است 

و كنيدميه ادهد از چشم نگميكنيد چشم نشان ميولي همين كه نگاه 

كنيد و ميفهميد كه اين شغلش چيست از چشم نگاه ميشغل طرف را 

بي  افراد را از چشم تشخيص ميزان عطوفت نفسي و ميزان قساوت قل

دهيد بخصوص چشم خيلي در اين مسئله نقش اساسي دارد و اتفاقا مي

كنند و به يك نتايجي ميامروزه هم نسبت به اين مسائل خيلي دارند كار 

توانيد به ميزان آن ميهم خودشان رسيدند و همين طور از صحبت فرد 

يد دكند گرچه نديميبت روحانيتش و صفا و نورانيتش پي ببريد مثلا صح

شما يك نوار از يك نفر پر كنيد و پيش كارشناس ببريد او به شما 

 يك صحبت عادي كرده آب بيار فلان كن ،گويد اين چيست يك نوارمي

دهد كه ميكيفيت صحبت نشان ... قند بياور چايي بياور نياز نيست حتما 

.باشدمياين داراي چه مرتبه از روح 

 جايي بودم يك نواري بود از يك شخصي من  يك وقت در يك

كرديم چند نفر بودند و صحبت ميگوشاين را پيش مرحوم آقا داشتيم 

كردند آن شخص هم ناآشنا بود مثلا صحبتهاي عادي بود راجع به يك مي

ها رسيد ايشان فرموند اين كردند به يكي از اينميقضيه با هم صحبت 

افرادي كه يكي از مطالب عادي بود و صحبت عادي در حالي كه؟كيست
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؟ حالا اخيرا من با او آشنا شدم فرمودند اين قابليت دارد از كجا فهميدند

 اين يك جهتي استبخاطر  بگوييمباشد وله ديگر ممكن است يك مسأ

نياز به شايد لازم استخواهم بگوييم مي ولي خود صوت هم ن،نبوده

 همين صحبتي ب مشخص استمطلصوت نداشته بله راجع به ايشان كه 

فرض كنيد كه شخصي آواز بخواند يك شعر بخواند با صدا يا كند ميكه 

توانيد به خصوصيات دروني آن فرد پي مياز كيفيت تن صدا و آواز شما 

 و چه ؟ و چيست؟خواهد پي ببريد كه اين كيستمي منتهي كار !ببريد

شودو مي شناخته  از كيفيت صحبت جرم!؟ اصلا چه كاره است؟كاره است

يكي انجام داده و افراد در  را ميمجرم كيست گرچه مثلا هيچي نگويد جر

بايد كار اين باشد اين صحبت كار اين باشد اين ند كنمي قضيه صحبت اين

اينها به همه  عجيبي است اسراري در عالم وجود هست كه ألهخيلي مس

ه نفس جهت آن شدت احاطه و شدت ولايت و شدت اتحادي است ك

كند قبول داريم ولي ميناطقه با بدن دارد خوب اين تأثيرات را ايجاد 

بيند اين صورت نوعيه ميصورت نوعيه يعني همين كه الان شما داريد 

علل و عوامل خاص خودش را دارد ممكن است فرض كنيد كه يك 

مقداريش مربوط به آن نفس ناطقه است يك مقداريش مربوط به تغذيه 

اريش مربوط به ورزش است شما ورزش كنيد چهره شما است يك مقد

نفس ناطقه چكار دارد يا مثلا به شود ميبشاش و ورزش نكنيد كبود 

گردد به يك ميفرض كنيد كه فلان مرض برايتان پيدا بشود شكل بر

اش يك وضعيت ديگر پيدا  قيافه،كيفيت ديگر اين آقا اصلا برميگردد

ا كرده به نفس ناطقه ارتباطي ندارد بله كند ميكروب رفته اين كار رمي

دهد از خودش آن خصوصيات مينفس ناطقه در آن خصوصياتي كه نشان 
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اي در كار باشد آن جنبه بروز و ظهور حتما يك مادهنياز ندارد به اين كه 

كند كه كند منتهي آدم خيال مينفس از ماوراء ماده براي انسان تجلي مي

كه ماده چيزي نيست كنيد در حالي  يعني شما به ماده نگاه مي،ماده است

اي كه دارد آن حالات روحي يا معنوي طقه به واسطه احاطهولي آن نفس نا

 حالا !ددهيا حالات كدورت خودش را به واسطه ماده به بيرون بروز مي

ند  ممكن است هزار نفر هم باش؟ گيرنده بايد بگيرد كه اين چيستآن

.هيچي نفهمند

 در همان زمان شاه در همان قضاياي زمان شاه و شلوغيهاي آخرش 

 را بردم پيش مرحوم آقا و از اين اي روزنامهيكبود كه يك روز من 

سرلشگرهاي آن زمان و آن درجه دارها و اينها كه خوب در آن موقع 

ست  آقا اين خسروداد ام گفت؟بودند يكدفعه ايشان گفتند كه اين كيست

گفتم بله يك جرياني هم در قم پيش آورد ،قسي استچقدر اين : فرمودند

اين خيلي عين مغولها گفتند ايشان آمده بودند حتي باعث كشتن شده بود 

گفتند كه  مثلا افراد ديگري كه مثلا بودند مي!ماندماند عين مغولها ميمي

 مثلا مثل اين نيست فرق داردآنها خصوصياتشان 

 بعضي از كند مثلاقتي گاهي اوقات نگاه ميقعا عجيب است آدم ووا

وه اوه اوه اگويد بيند اين طرف و آن طرف مي آدم عكسهايي را مياوقات 

در ميان مردم چه خبر است در حالتي كه خب هيچ كس هم خبر ندارد و 

كنند و خب خيلي ها ممكن است به ديده رفت و آمد دارند زندگي مي

داند كه اين وسط چه خبر است و خدا نگاه كنند ولي خدا ميتحسين 

رسد به وقت اين جا است كه انسان ميآن !داند كه قضيه چيستمي

مطالب بزرگان كه خلاصه بايد نور وجود داشته باشد حالا ما كه چيزي 
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متوجه ميشويم  كه ما هم ديگر  استخرابفهميم اين كه آن قدر كار نمي

وقتي كه ... شود اين قضيههيچي سرمان نمي ما كه ..اين قدر اوضاع 

فرمودند كه تا انسان نور نداشته باشد و با نور افراد را محك بزرگان مي

برد واقعا انسان در اين احوال زمانه به اين بزند و بشناسد ره به جايي نمي

گفتند و انشاءاالله خدا دست همه را بگيرد و از رسد كه آنها چه مينكته مي

 خيلي مشكل است  همه را حفظ كند كه بله غير از اين،ين فتن آخرالزمانا

كه انسان بتواند تكيه بر خودش بكند و بخواهد خودش في حد نفسه با 

.ت خودش بخواهد مشكلات را درك كندفكر و بينش و با احساسا


